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روز جهانی كودک بر روى ریل هاى قطار
روزهای خوب کودکی 
لحظه های خوب زندگی

بازیگرى یا نویسندگی، مساله این است
همان اول کار، برای این که بدانم جزییات برنامه چیست، به 
سراغ یکی از بچه های کانون پرورش فکری رفتم. هانیه 
زینت بخش که از بچه های فعال کتابخانه و فعالیت های 
بود، گفت: »به مناسبت روز جهانی  فرهنگی کانون 
کودک قرار است با قطار به کرج برویم. یک سری از 
شاعران و نویسنده ها و بازیگران هم با ما می آیند.من شعر 
را بیش تر از چیزهای دیگر دوست دارم و برای همین دلم 
می خواهد شاعران را ببینم. مخصوصا شاعر شعرهایی که در 

کتاب های فارسی دبستان مان چاپ شده بودند.«
حنانه پرصبران هم از دیگران نوجوان های هنرمند کانون بود و عاشق نقاشی 
کشیدن. او گفت: »من همه جور کتاب می خوانم و دوست دارم بدانم آدم ها 
چه طور نویسنده یا شاعر می شوند. اما راستش را بخواهید خودم دوست 

از بازیگرها راه بازیگر دارم بازیگر بشوم. امروز هم دلم می خواهد 
شدن را بپرسم.«

آناهیتا بهاجا هم یکدفعه به جمع مان اضافه 
می شود و می گوید: »وای! من هم عاشق 
بازیگری هستم. البته به کتاب خواندن و 
داستان نوشتن هم خیلی علاقه دارم. 
را  بی تربیت ها«  مثلا کتاب »جزیره ی 

واقعا دوست دارم، ولی خب بازیگری یک چیز دیگر است.«

فردوسی را با تمام وجود دوست دارم
این جای حرف های مان که می رسیم، یکدفعه  به 
از بلندگو اعلام می کنند باید سوار قطار شویم. 

طرف  به  مانند  قطار  صف های  توی  بچه ها 
سکوی ایست قطار می روند و با این که هنوز 
قطار  سوت  صدای  خودشان  نیفتاده ایم  راه 
را  خوراکی شان  کیسه های  و  می آورند  در 
برای  و  می کویند  آن طرف  و  این طرف  به 
دل شان  و  می دهند  تکان  دست  دوربین مان 

ویژه ی  روز  از  و  از کتاب هایی که خوانده اند  می خواهد 
آرامی  نسبتا  پسر  هیاهو  همه  این  وسط  بزنند.  حرف  برایم  خودشان 
توجهم را جلب می کند. اسمش مهدی داسچی است. دانش آموز کلاس 
پنجم است و می گوید که بیش تر از همه دوست دارد بداند آدم ها چه 
نویسنده می شوند. »من  یا اصلا چرا  نویسنده شدن دارند  از  انگیزه ای 
کتاب های علمی، نجومی را خیلی دوست دارم. شعر هم زیاد می خوانم. 
فردوسی را خیلی خیلی دوست دارم« بهش می گویم: »واقعا؟ پس پسر 
بودنش  ادامه ی مسیر خاص  باز هم در  اما  خاصی هستی!« می خندد 
را بهم ثابت می کند. آن هم وقتی که چند بار ازم سوال می پرسد که 

چه طور می تواند آثارش را برای نشریه مان بفرستد و آیا می شود که 
او هم یک نویسنده باشد یا نه. 

ما توى مدرسه مان كتاب می نویسيم
بچه ها سوار قطار می شوند، همه جا، از روی صندلی ها گرفته تا دسته ی 
صندلی  و وسط راهرو و هر طرف را که نگاه می کنم، چند تا از آن ها 
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